
  

  

  

  

  
  دمنهو   كليلهترين ويژگي سبكي  تشبيه برجسته

  

    ∗ ريم محموديم

  

  دهيچك
كاربرد صنايع لفظي و معنوي و صور خيال از جمله تشبيه، . برجستة نثر فني فارسي استهاي  كليله و دمنه از نمونه

ثرترين ابزار تخيل نقش ؤن متشبيه به عنوا ،در اين بين. هاي سبكي اين كتاب است استعاره، مجاز و كنايه از ويژگي
تشبيه با انواع گوناگون آن در كليله و دمنه بررسي و تحليل  ،در اين مقاله. اين كتاب داردهاي  سازياي در تصوير عمده
ن وسعت دايره واژگاني مشبه به به عنوا. تشبيه در اين كتاب به صورت فشرده و گسترده به كار رفته است. است شده

تشبيهات عقلي به . مورد توجه است ،زيبايي و آراستگي كلام ،در كاربرد ادات تشبيه. مل استأت قابلكانون اصلي تشبيه 
مل در بين تصاوير أخور ته مركب و تشبيه تمثيل جايگاهي درهمچنين تشبي .حسي بيشترين بسامد را در اين كتاب دارد

يه در كتاب كليله و دمنه در كنار ساير صور خيال نتيجه اين تحقيق بيانگر آن است كه تشب ،به طور كلي. تشبيهي دارد
شناختي اين  هاي زيبايي چند جنبه، هرابزاري مهم و سودمند در خدمت بيان انديشه و مفاهيم تعليمي اين كتاب است

  . تصاوير نيز مورد نظر بوده است
  ، تخيل، انديشه، كليله و دمنهتشبيه :ها  واژهكليد

             
  مقدمه

شود و مخاطب را از حالت عادي كلام به  ساز ارزش بلاغي آن مي است كه باعث رسايي كلام و زمينه رترين ابزار تخيلتشبيه مؤث
ظرافت و دقت در امور  تشبيه حاصل تخيل فرهيخته و آزاد شاعر و نويسنده است كه با. كشاند هاي انديشه و عاطفه مي فراز قله

به همين دليل است كه تشبيه را  .دهد ند و از اين طريق آنها را به يكديگر پيوند ميك ها را احساس مي ذهني شباهتذهني و غير
بنياد ادبيات هندي و «و ) 181: 1374 ،پورنامداريان(» هاي شاعرانه ترين لوازم خيال انگيزي و هسته و مركز اغلب خيال ابتدايي«

كند كه  كنار تمثيل و استعاره به عنوان اصول بزرگي ياد ميجرجاني از تشبيه در . اند گفته) 281: 2ج  ،1370بهار، (» ايراني
   .)16:  1374جرجاني، (اند  ترين محاسن كلام را در بر گرفته مهم

از . تواند بيانگر تفكر و خلاقيت او باشد خوبي مي ، بهاز آنجا كه تشبيه حلقة اتصال انديشه و ذهنيات خالق اثر با عالم واقع است   
بر  ).89: 1385فتوحي، (داند  نتي به تصوير در شعر، نقش و وظيفه آن را توضيح و آرايش و تزيين معنا مينگرش س ،سوي ديگر
در بين تصاوير شعري تشبيه كارآمدترين آن . كننده باشد روشن و واضح و در عين حال اقناع يك تصوير شاعرانه بايد ،اين اساس
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ماي بلاغت نيز با توجه به اين ويژگي تشبيه به ارزش و منزلت آن اشاره عل. به لحاظ روشنگري و توضيح و تبيين انديشه است
ابوهلال عسكري بر همين اساس تشبيه ظاهر به مخفي و مكشوف به مستور و بزرگ به كوچك را از عيوب تشبيه . اند كرده
تشبيه به هر . ي واقعي وجود نداردايضاح و روشنگري به معنا ،گونه تشبيهات زيرا در اين ؛)353: 1372ابوهلال عسكري، (داند  مي

، بدين ترتيب .كند شود و كلام را آراسته و مزين مي هاي لفظي محسوب مي شكل و به هر دليل كه استفاده شود از جمله آرايش
خيال  ترين صور يكي از اصلي ويژه نثر فني و انواع آن نيز به عنوان ه اصلي تشبيهات بلاغي شعر است، در انواع نثر بهچند حيطهر

   .به شكل گسترده از تشبيه استفاده شده است

رستگار ( »نشان دادن مهارت در انتخاب واژگان و تلفيق و تنظيم آنهاست ،دف نويسنده علاوه بر بيان مفاهيمه« در نثر فني   
توان  اي كه مي به گونه ؛رود تعبيرات و تركيبات مجازي در نثر فني به منظور زينت و آرايش كلام به كار مي ).146: 1380فسايي،
هاي خيال  بيش از همه عناصر شعري به صورت ،نثر مرسل وقتي در جريان تقليد از شعر به نثر مصنوع و فني تحول يافت«گفت 

هاي عالي اين نوع نثر به شمار  كليله و دمنه از نمونه). 61: 1374ان،پورنامداري(» و كنايه روي آورد خصوص تشبيه و استعاره به
در جمله چون رغبت مردمان از مطالعت كتب تازي « :گويد روش خود چنين مي  نصراالله منشي در مقدمه اين كتاب درباره .دآي مي

قاصر گشته است و آن حكم و مواعظ مهجور مانده بود بل كه مدروس شده بر خاطر گذشت كه آن را ترجمه كرده آيد و در بسط 
به آيات و اخبار و ابيات و امثال موكد گردانيده شود تا اين كتاب را كه زبده چند  و كشف اشارات آن اشباعي رود و آن را  سخن

هزار ساله است احيايي باشد و مردمان از فوايد و منافع آن محروم نمانند و هم بر اين نمط افتتاح كرده شد و شرايط سخن آرايي 
   .)25ص (» آمددر تضمين امثال و تلفيق ابيات و شرح رموز و اشارات تقديم نموده 

موازنه و جناس و تشبيه و تمثيل و استعاره است و اشعار ي بر ايراد صنايع لفظي از سجع و مبتن«شيوة نويسندة اين كتاب    
گاه بيان معني و مقصود را  شود ولي وي هيچ پارسي و تازي و آيات و احاديث و عبارات عربي در سراسر كتاب او فراوان ديده مي

  .)32: 1374مجتبايي، (» كند لفظي نميهاي  فداي صنعت
مل تأ ين بين تشبيه جايگاهي خاص و قابلدر ا .بود مؤثرگيري نثر فني عاملي  ، كاربرد صور خيال در شكلهمچنان كه اشاره شد   

يم اخلاقي و در كليله و دمنه، به عنوان اولين نمونه نثر فني دارد و همانند ابزاري مهم و مسلم، در خدمت بيان انديشه و مفاه
كنايه و مجاز نثر اين  ،نويسنده سعي دارد تا به كمك تصاوير شاعرانه از جمله تشبيه، استعاره. تعليمي و تبيين و تحليل آنهاست

 .هاي اخلاقي و تعليمي را در پس آن پنهان نمايد كتاب را به زبان شاعرانه نزديك كند و از سوي ديگر سردي و خشونت آموزه
اي كه همه  به گونه، شود شود كه نويسنده از همه امكانات زباني و ادبي در اين راه بهره مند اين كتاب موجب ميكاركرد تعليمي 

از سويي به عيني كردن مفاهيم  ،ويژه تشبيه تمثيل هب ،همه انواع تشبيه .از آن منتفع شوند» ملوك و اوساط مردم«مخاطبان از جمله 
ويژه بزرگان و درباريان تا حدي از  هه با مخاطبان خاص بهند و از سوي ديگر در مواجك انتزاعي و ملموس نمودن آن كمك مي

شناسد در به كارگيري تشبيه  و به خوبي آنها را مياست منشي كه از قبل مخاطبانش را تعيين كرده  نصراالله .كاهد صراحت كلام مي
هاي  كيد انديشهأتشبيهي اين كتاب در تقرير و توضيح و ت تصاوير. كند كه به اهداف تعليمي خود دست يابد اي عمل مي به گونه

تصاوير تشبيهي بلكه نگاه هاي  ها و تازگي ست نه كشف نوآوريا بنابراين آنچه اين مقاله در پي آن .رود پيدا و پنهان آن به كار مي
  . ستگوناگون اهاي  به تشبيه به عنوان عنصر بلاغي غالب بر كليله و دمنه و بررسي آن از جنبه

 تشبيه در كليله و دمنه  .1

در تشبيه گسترده گاهي همه اركان  .ترين شكل حضور و ظهور دارد تا گسترده) تشبيه بليغ(در كليله و دمنه تشبيه از موجزترين 
ويژگي بارز و اصلي در همه انواع تشبيه در اين كتاب صراحت و  .ذكر و گاهي وجه شبه يا ادات تشبيه يا هر دو حذف شده است

پردازد يا آن  به تشبيهات مستعمل در زبان نمي معمولاً«توان گفت نويسندة كتاب  به طوري كه مي .ضوح و گاهي تازگي آنهاستو
  ).472: 1375 ،خطيبي(» برد را با وجه شبهي جز آنچه در عرف اهل زبان معمول و شناخته شده است به كار مي
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 اركان تشبيه   .1,1

از آنجا كه وجه شبه از مشبه . استيه و نمايانگر ابتكار و ابداع در دستگاه بلاغي كانون اصلي تشب ،اين ركن: مشبه به .1,1,1
به، جهان بيني و شخصيت و محيط  درك دقيق مشبه «به باشد،  هم تشبيه توجه اصلي بايد بر مشبه شد و در ف به اخذ مي 

  .)62: 1372،شميسا(» سنده و شاعر راه يافتتوان به دنياي دروني و روحي نوي كند و از آن مي هنرمند را براي ما ترسيم مي

اجرام  ،اشيا ،حيوانات ،طبيعت ،انسان و اوصاف او .هاي تشبيه در كليله و دمنه است به از ويژگي وسعت دايره واژگاني مشبه    
  . به به كار رفته است  به عنوان مشبه.. .مفاهيم مجرد و انتزاعي و ،آسماني
  : نمونه

 ،هاي نكبت رخسار به ايام دولت، زلف به شب ،خشم به آتش ،اقبال به سايه چاه ،گور به زندان ،ه آتشصبح به مشاطه، عقل ب
وهم به  ،شبهت به غبار ،مخالطت اخيار به كيمياي سعادت  كاري به ميوه درخت دانش،ضجرت به غرقاب، نيكو ،فراق به شربت

  .. .تردد و حيرت به بيابان و ،تنه به ديوف ،ادب به نور ،امن و راحت به مرغزار ،حسد به نقاب ،ميدان
اين نوع  .است» چون«نكره همراه با ادات تشبيه  نوعي تشبيه در كليله و دمنه وجود دارد كه مشبه به آن تركيب وصفي با ياء   

ه است كه اين هاي تصحيح شده تركيب وصفي بدون ياء نكر اما در برخي از نسخه .تشبيه در آثار متقدمان نيز به كار رفته است
  .]82ص  ،و تعليقات مينوي بر كليله و دمنه 259:  2، ج 1370بهار،  .رك[نوع كاربرد با آثار متقدم متفاوت است 

  : نمونه اين نوع مشبه به
  .)180ص... (.بينم مي غمناكيتو را به سبب اين غربت چون  -

  .)82ص... (.بر كنار آب بنشست اندوهناكيچون  -

  وجه شبه  .1,1,2
بيني و  ؛ زيرا جهان)47: 1385كزاري، (اند  گفته» جان تشبيه« ين و مهمترين بخش يك تشبيه است كه آن را تر شبه سازنده وجه

تخيل شاعرانه و خلاقيت هنرمندانه در  ،به عبارت ديگر. نمايايد نوآوري يا تقليد او را ميو دهد  خيال سخنور را نشان مي  وسعت
وجه شبه عامل مهم و اساسي در درگير كردن ذهن مخاطب و سهيم نمودن او در آفرينش  ،ي ديگراز سو .يابد وجه شبه تجلي مي

   .هنري است
فضا، حجم و به طور كلي امور مربوط به حس بينايي و  ،مكان ،شكل ،از احوالات انساني در كليله و دمنه وجه شبه عموماً   

اين امر  .شود ار نيست و حتي در مواردي كه مكرر و آشنا باشد ذكر ميدريافت آن چندان دشو و معمولاًاست لامسه انتزاع شده 
 منشي اين سخن سكاكي را آويزه گوش خود گويا نصراالله .بيشتر در جهت اطناب كلام، آرايش سخن و براي رفع ابهام است

يقيني و  تركيبش ،آن روشن اجزاي .وجه شبه بايد مانند عسل شيرين و مانند نسيم لطيف و چون آب روان باشد«داشته است كه 
   .)446: 1420،سكاكي(» سخ و استوار باشد و در روشني چون خورشيد بدرخشدمحكم و ملازمت در آن را

در  ويژه بهوجه شبه مركب نيز  .رود اما گاهي وجه شبه متعدد نيز به كار مي ؛وجه شبه مفرد است در تشبيهات مفصل و بليغ غالباً   
  . كاربرد دارد تشبيهات مركب و تمثيلي

  : وجه شبه مفرد
  .)328ص(باشد  با ثباتو مركز حلم او چون كوه  نهايت بيمخدوم چنان بايد كه بسطت دل او چون دريا   -

باشد نه  پايدارهر كه از شعاع عقل غريزي بهرمند شد و استماع سخن ناصحان را شعار ساخت اقبال او چون ساية چاه  -
  .)197ص(چون نور ماه در محاق و زوال 

 : وجه شبه متعدد -

  .)358ص .. (.است آراسته و گردانو چون هيكل چرخ  خرم و تابانبي پيل سپيد كه شخص او چون خرمن ماه  -
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  ).114ص(شير است  خوابة خانة مار و هم هم خوف و حيرتخدمتكار سلطان در  -

  : وجه شبه مركب
  ).217ص (من ؤمير مرويي چون تهمت اسلام در دل كافران و زلفي چون خيال شك در ض -

   .وجه شبه سفيدي همراه با سياهي و سياهي همراه با سفيدي است
مزاج تو اي مكار در جمال ظاهر و قبح باطن چون شراب خسرواني نيكو رنگ و خوش بوي است كه زهر در وي  -

  ).224ص(پاشند 

  : شود هاي زير ذكر مي وجه شبه به يكي از شكل ،در تشبيهات مفصل
  : شبهصفت م –الف 
  ).115ص(معلوم بود  ،كه مانند خدعه غول و عشوه سراب است ،فريبندهمفتون گشتن به جاه اين دنياي  -

  : صفت مشبه به -ب 
  ).121ص(گرداند  تارروي وفا و آزرم چون شب  -

  ).52ص(است  حصينتعبد و تعفف در دفع شر جوشن  -

كند  نامند كه شاعر و نويسنده با به كارگيري آن تلاش مي مي» يرصفت هن«آيد  برخي اين صفت را كه همراه مشبه يا مشبه به مي
   ).96: 1384،رضايي جمكراني( كندويژگي مشبه يا مشبه به را بيشتر روشن 

  : فعل –ج 
  ).174ص( گرد آيدو افواج غم و اندوه چون پروين  پراكنندالنعش  جمع دوستانش چون بنات -

  ).177ص( بگردد و گر سوز آن در كوه افتد چون چرخ رامدبيا اگر حمل آن بر پشت چرخ نهند چون كوه -

زيرا مشبه از  ؛توان آن را تشبيه برتر يا تشبيه ترجيحي ناميد  مي آيد كه در اين صورت تشبيهي به وجود مي«: صفت تفضيلي: د
   ).467:  2، ج 1382ورد، فرشيد(» صفت تفصيلي است برتر استمشبه به كه متمم 

  ).83ص( از صبح صادق غمازتراز گرية عاشق است و  درتر پردهصفا  دانم كه آبش به ري ميگيدر اين نزديكي آب -

  ).304ص( تر روشنو نه هيچ دليل از اغماض و تجاوز  زيباترجمال حال و كمال كار مرد را نه هيچ پيرايه از عفو  -

  : وجه شبه گاهي در ارتباط با مشبه معناي استعاري دارد: هـ 
  ).168ص( ستاره تابانپرزمين او چون آسمان .... .ن جايمرغزاري است فلا -

  ).254ص(است  به الوان و جواهر مزينفروش زمين او چون كلبه گوهر -

  . ها و گياهان است ستاره تابان و الوان جواهر استعاره از گل
ا آوردن قراين مناسبه با معاني آوردن لفظ مشترك ب«استخدام يعني  .شود ذكر وجه شبه گاهي منجر به دو معنايي يا استخدام مي

   .).49: 1377العلماي گركاني،  شمس(» در آنمتعدده 
  ).228ص( در بر گيردهر محنت كه پيش آيد آن را چون يار دلخواه و معشوق ماه روي به نشاط و رغبت  -

  . يابد معناي كنايي مي) شبهم(معناي حقيقي دارد اما در ارتباط با محنت ) مشبه به(در بر گرفتن براي معشوق و يار دلخواه 
كه دم گرم تو مرا بر باد نشاند تا هوس سجاده بر روي آب افكندن پيش خاطر آوردم و چون ........ .من آن غافل نادانم -

  ).50ص( افتاددر من  آتشسوخته نم داشت 

   .معناي كنايي دارد) مشبه(معناي حقيقي و در من ) مشبه به(آتش افتادن در سوخته 
  ).88ص( خاك خورد شدوطي دادم كه چون گنج قارون او را غ -
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   .دو معناي كنايي و حقيقي دارد) مشبه به(و گنج قارون ) مشبه(خاك خورد شدن در ارتباط با او 

اين نوع وجه شبه  .دهنده تخيل قدرتمند نويسنده و وسعت ديد اوست كه داراي صنعت استخدام است نشان كاربرد وجه شبهي
   .شود اي از معنا در واژه مي ي مضاعف در خواننده و ايجاد هالهموجب فعاليت ذهن

  ادات تشبيه   .1,1,3
است » شينين سازي هم دار نشان«تشبيه و تخيل شاعرانه جايگاهي درخور توجه ندارد و از عوامل شناسي  ادات تشبيه در زيبا

در  گويا نويسنده .قابل دقت و بررسي است تنوع و گستردگي آن در تشبيهات كليله و دمنه ،با اين حال ).106: 1380صفوي، (
در جهت جذابيت بيشتر تصاوير از آنها استفاده كرده  كارگيري ادات تشبيه نيز به زيبايي و تازگي تصاوير تشبيهي توجه داشته و به

انند، همچنان، م ،گويي: ند ازا برخي ديگر از ادات عبارت .كاربرد بيشتري دارد» چنانكه«و » چون«در ميان اين ادات . است
   .توجه است ه هر چند مبتكرانه نيست ولي قابلكاربرد برخي از ادات در كليله و دمن .ماني و پسوند وار فعل مي ،همچون، فعل

 در رتبتاليف شمرند و اقربا را  به مثابترفيق و زن را  در محلدوستان دانند و برادر را  به منزلتحكما مادر و پدر را  -
 .)288ص (خصمان دانند  در موازنةرا  غريمان و دختر

  ).17ص(تصلف بر خواطر گذرد  در لباسممكن است كه اين سخن  -

  ).421ص(تصلف دارد  صنعت اين اشارت -

  ).109ص( زهر هلاهل قائم مقامگوشت توخناق آرد  -

  ).75ص(عروسان خلد بود  رشكيكي از آن كنيزكان كه در جمال  -

م كيد و اغراق توأتشبيه در اين موارد با تأ« .در حكم ادات تشبيهند» رشك«و » ئم مقامقا«ورد در دو جمله اخير از نظر فرشيد
  ). 429: 2، ج 1382ورد، فرشيد(» توان ادات تاكيدي ناميد بنابراين اينگونه ادات را مي .است

يز تصوير تشبيهي بدون ذكر در مواردي ن .شود در كليله و دمنه بالاست بسامد تشبيهات مرسل كه در آنها ادات تشبيه ذكر مي   
   .شوند از اين دسته محسوب مي ،كه كاربرد زيادي در كليله و دمنه دارند ،هم) فشرده(تشبيهات بليغ  .گيرد ادات شكل مي

  تشبيه به اعتبار طرفين و ساختار   .1,2
  تشبيه حسي به حسي  . 1,2,1

لازمه ايجاد آنها « زيرا  ؛ارزش هنري خاص خود را دارند ولي ،روند ين نوع تشبيه به شمار ميتر چند سادهاين نوع تشبيهات هر
در كليله و دمنه  .)89: 1357،نامداريانپور(» دوشي ظاهراً بي ارتباط استفعاليت ذهني نويسنده براي برقراري ارتباط ميان 

 ،شاه سيارگان به عروس: د ازنا عبارتها  برخي از اين مشبه و مشبه به .تشبيهات حسي به حسي بيشتر در تشبيه مرسل كاربرد دارد
خرطوم به اژدها،  ،هوا به طبل عطار ،زلف به شب، زمين به كلبه گوهر فروش ،رخسار به روز ،آب به گلاب ،خانه به قبله و كعبه

نقاب  ،پردة خاك: ند ازا برخي از تشبيهات بليغ حسي به حسي نيز عبارت... گوهر به ستاره و مورچه و ،پيل به گرد باد و سيل
   .بسامد اين نوع تشبيه در كليله و دمنه بسيار كم است. خاك، فوارة ديده و زندان دهان

اي نو  به گونه در روابط اشيا حوزه تجربه حسي را گسترش داده و ف منشي با خلق تشبيهات حسي صريحنصراالله ،به طور كلي   
   .ثر بوده استؤو مشبه به م بيشتر حس بينايي در انتخاب مشبه ،در اين نوع تشبيه .تصرف كرده است

  تشبيه عقلي به حسي  . 1,2,2
زيرا غرض از تشبيه تقرير و توضيح حال مشبه است و اگر مشبه به « ،تشبيه معقول به محسوس است ،ين نوع تشبيهتر رايج

اه جنبه هنري تصوير آن گ«همچنين ). 63: 1372،شميسا(» شود خوبي در ذهن مجسم و تبيين مي ، مشبه معقول بهمحسوس باشد
   .)79: 1344،كروچه(» كند كه معقولي را به محسوس پيوند دهد پيدا مي
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  : ند ازا برخي از اين تشبيهات عبارت
دل به  ،مĤثر ملكانه به امام و پيشوا و قبله و نمودار، صبر به پيرايه ،حوادث زمانه به بوته و محك ،معالي و خصال ملوك به قبله

.. .عقل به قاضي و ،دل به دريا، حلم به كوه، غم به جراحت، صفا به آيينه ،به سرچوگان، عفو به پيرايهدل  ،اشارت به آفتاب ،گنج
سوز  ،درد فرقت ،ت، كسوت خيانتلباس دنائ ،آتش فتنه: تشبيهات فشرده در كليله و دمنه بيشتر از نوع عقلي به حسي است مانند

  .. .غبار شبهت و ،آب وصال ،دام آفت ،فتاب عدلآ ،تيغ بلا، باديه فراق ،آتش خشم ،شربت مرگ ،هجرت
نقاب ظلمت،  ،نقاب خاك: متعدد است از جملههاي  يكسان و مشبههاي  توجه در اين تشبيهات وجود مشبه به نكات قابل از   

پردة خاك، آفتاب  ،حجاب جهل، حجاب مخافت، حجاب مجانبت، حجاب حيا، پردة شرم ،نقاب حسد، نقاب ظن، حجاب ريبت
ديو : متعدد استفاده شده استهاي  گاهي نيز براي يك مشبه از مشبه به... .آتش غيرت و ،آتش شر، آتش فراق ،آفتاب كشف ،دلع

درد  ،شربت فراق ،بادية فراق ،بيابان تردد و حيرت ،فروغ خشم، بند حيرت ،آتش خشم ،نقاب خاك ،فتنه، آتش فتنه، پردة خاك
  . ...هلاك جهل و ،مغناطيس جهل ،فراق

  تشبيه حسي به عقلي  . 1,2,3
اين نوع تشبيه در كليله و دمنه پر بسامد  .شود در اين نوع امري حسي به امري عقلي تشبيه و موجب شدت اغراق در آن مي

  : از آن جمله .نيست
  .)116ص(شبي چون كار عاصي روز محشر درآمد  -

  ).214ص.. (.زني داشت روي چون حاصل نيكوكاران و -

از آنجا كه وجه شبه در شواهد مذكور بسيار معروف و آشناست  ضروري است، ن نوع تشبيه ذكر وجه شبه معمولاًچند در ايهر
   .شود درگمي نمينكردن آن موجب ابهام و سر ذكر

  تشبيه مقيد  . 1,2,4
مانند  كند؛ جه شبه كمك ميدر بيشتر موارد قيد يا وجه شبه است يا به درك و .اين نوع تشبيه در كليله و دمنه كاربرد زيادي دارد

  : عبارات زير
  ).6ص(شود  است ياد كرده مي موهبتي تر نفيسو  حليتي تر ثميناكنون شمتي از محاسن عدل كه پادشاهان را  -

  ).357ص( تر چه مبينسحري هرو  تر چه ثميندري هراي از آن او  هر كلمه -
  ).361ص(است بدگوار و شربتي  دشوارفراق عزيزان كاري  -

  ).116ص(درآمد  عاصي روز محشرون كار شبي چ -

  تشبيه مركب  . 1,2,5
 .مشبه به مركب ارزش ادبي و بلاغي خاص دارد ،تواند بپذيرد در بين حالات مختلفي كه مشبه به از قبيل مفرد، مقيد و مركب مي

در اين نوع تشبيه  .ثر استؤدشوار بسيار مدرك كردن امور انتزاعي و  وفور به كار رفته در قابل نوع تشبيه كه در كليله و دمنه بهاين 
  : گاهي مشبه مفرد يا مقيد يا مركب و مشبه به هميشه مركب است

ثبات است و با اين همه مانند آب شور كه هر چند بيش خورده شود  و دوام اي اين جهاني چون روشنايي برق بيه نعمت -
آن كام را خوش آيد لكن عاقبت به هلاك كشد شهد مسموم است كه چشيدن تر گردد و چون خمره پر تشنگي غالب

  ).53ص(

  : موارد مشبه و مشبه به هر دو مركب هستند در بيشتر
هر كه علم بداند و بدان كار نكند به منزلت كسي باشد كه مخافت راهي شناسد اما ارتكاب كند تا به قطع و غارت مبتلا  -

  ).40ص(نمايد تا در معرض تلف آيد  ر آن اقدام ميداند و همچنان ب ها مي گردد يا بيماري كه مضرت خوردني
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  : در تشبيه مركب گاهي مشبه به كنايه است

هر كه نصيحت و خدمت كسي را كند كه قدر آن نداند چنان است كه بر اميد ريع در شورستان تخم پراكند و با مرده   -
درزاد غم و شادي گويد و بر روي آب روان معما نويسد و بر صورت گرمابه به هوس مشاورت پيوندد و در گوش كر ما

  ).106ص (تناسل عشق بازد 

جنبه اقناعي تشبيه در برخي از تشبيهات مركب بسيار واضح است و نظر خطيب قزويني درباره اين نوع تشبيه صادق است كه 
معناي نامانوس را  .كند دانيم به ما منتقل مي مي ر حاصل شده را با آنچه فطرتاًآنچه با فك .آورد تشبيه معنا را از نهان به ظهور مي«

در اين تشبيهات تصوير ابزاري براي  ،به عبارت ديگر). 331: 1400خطيب قزويني، (» كند آشنا و امر معقول را محسوس مي
شود  قصد اثبات و تقرير يك معنا آفريده مي چنين تصويري را كه به« .اثبات ادعا و ترويج اخلاق است ،ايضاح و تشريح انديشه

  ). 60:  1385 ،فتوحي(» اند هتصوير اثباتي خواند
  : نمونه اين نوع تشبيه

ملك تا اتباع خويش را نيكو نشناسد و بر اندازه راي و رويت و اخلاص و مناصحت هر يك واقف نباشد از خدمت  -
چه دانه مادام كه در پرده خاك نهان است هيچ كس در  ،تواند دادايشان انتفاع نتواند گرفت و در اصطناع ايشان مثال ن

پروردن او سعي ننمايد چون نقاب خاك از چهره خويش بگشاد و روي زمين را زيور زمردين بست معلوم گردد كه 
  ).68ص(لاشك آن را بپرورند و از ثمرت آن منفعت گيرند  ،چيست

ت ، هيئبه عبارت ديگر .آيد به نظر مي تر جنبه اقناعي آن قوي ،شود فاده ميوقتي از چندين مشبه به است ،در تشبيهات مركب
كلام رنگي از اغراق و مبالغه به خود  ،بر آن افزون .شود ثر واقع ميؤمركب از چند تصوير در تقرير حال مشبه و اقناع مخاطب م

  : مثال .گيرد مي
قوت و تگ او موجب عنا و رنج است و درخت نيكو چه اسب را  .شايد بود كه هنر من سبب اين كراهيت گشته است -

  .بارور را از خوشي ميوه شاخها شكسته شود و جمال دم طاووس او را پركنده و بال گسسته دارد

ــن   ــش مـ ـــه دانـ ــد همـــ ــن آمـ ــال مـ  چـــو روبـــاه را مـــوي و طـــاووس را پـــر       و بـ

ــو    ــتن آهـ ــبب كشـ ــر سـ ــاف معطـ ــد نـ ــار      شـ ــتن گفتـ ــبب بسـ ــق سـ ــع موافـ ــد طبـ  شـ

  )103ص(                                                                                                                                             
در تشبيه مركب به  ).125:  1372،شميسا(گسترش مشبه به كه در برخي كتب بلاغي از آن به عنوان تشبيه حماسي ياد شده است 

  : شود وفور ديده مي
ر و مار و ديگر موذيات علما پادشاه را به كوه بلند تشبيه كنند كه در او انواع ثمار و اصناف معادن باشد لكن مسكن شي -

  ).67ص(كه بر رفتن در وي دشوار است و مقام كردن ميان آن طايفه مخوف 

  تشبيه تمثيل  . 1,2,6
سياسي يا جز آن را بيان  ،اجتماعي ،ديني ،عرفاني ،كه فكر يا پيامي اخلاقي اند هتمثيل را حكايت يا داستان كوتاه يا بلندي گفت

يك تمثيل اخلاقي  .تري از تصوير مجازي است تمثيل داستاني ساخت گسترده« ،بدين ترتيب  ).147: 1375 ،پورنامداريان(كند  مي
آيند و پيام  كل صورت قصه با تمامي اجزايش يك طرف تصوير به حساب مي .و عناصر بسيار زيادي تشكيل شده است از اجزا

صورت قصه يك رسانه است براي پيام يعني مفهوم  .ي استيك تصوير تمثيلها  و استعارهها  قصه با تمام تشبيه. طرف دوم تصوير
- 57: 1385،فتوحي(» آيد كند و طرف دوم تصوير به حساب مي نهفته در زير ساخت قصه كه در موازات صورت آن حركت مي

له و دمنه اين در كلي .)104: 1372،شميسا(  »تشبيهي است كه مشبه به آن جنبه مثل يا حكايت داشته باشد«اما تشبيه تمثيل  .)56
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تمثيل براي توضيح و تبيين معني به كار «زيرا  ؛كند كاركرد تعليمي اين متن اين فراواني را توجيه مي .نوع تشبيه كاربرد فراوان دارد
رود و قالبي است در خدمت ادبيات تعليمي و تمثيل با تجسم بخشيدن و تصوير كردن مفاهيم انتزاعي و عقايد ديني و اخلاقي  مي

يعني  ،تمثيل در اين موارد به كاركرد اصلي خود). 273: 1385،فتوحي(» كند هاي مبتدي را ساده مي آموزش به عوام و ذهنامر 
عبدالقاهر جرجاني و خواجه نصير طوسي و شبلي نعماني تا به آن حد بر « ؛شود نزديك مي ،گري و اقناع كنندگي مخاطب استدلال

ك چرا كه در آن از حال ي ؛مثيل معتقد بودند كه نام اين صناعت را استدلال گذاشته بودندگري و اقناع كنندگي ت خاصيت استدلال
   .)42: 1386،شيري(» سازند شبيه بر حال ديگر شبيه دليل مي

رابطه بين مشبه و  .داردكتاب  هاي كوتاه حجم بالايي در هاي اصلي و فرعي زيادي هست كه داستان در كليله و دمنه داستان   
  : مشخص و واژگان و عباراتي است از قبيل در اغلب موارد كاملاً) حكايت و داستان(به مشبه 

از  ،است كه.. .لايق بدين سياقت حكايت آن ،ماني كه  .....راست بدان ،كه چنان ،و از نظاير و اخوات آن است كه همچنان باشد كه
  . د كهحكايت او همان مزاج دار ،است كه... .امثال اين مقدمه حكايت آن

به لحاظ صورت نيز از  .سياسي و در يك مورد از نوع تمثيل رمزي است ،از نظر محتوا تمثيل در كليله و دمنه از نوع اخلاقي   
   .نوع حكايت حيوانات و حكايات انساني است

تفضيلي آن  شود و سپس صورت براي برقراري ارتباط بين طرفين تشبيه گاهي به صورت اجمالي بخشي از حكايت ذكر مي   
  : آيد مي

حكايت او همان مزاج دارد كه آن مرد گفته بود كه آخر موجبي هست كه اين زن كنجد بخته كرده به كنجد با پوست  -
  ).171ص(فروشد   مي برابر

 : شود داستان بازگو مي ،گاهي نيز به شخصيت اصلي داستان يا حكايت اشاره و سپس به شكل مفصل

  ).240ص.... (.يت آن زاهد است كهو از امثال اين مقدمه حكا -

  : يابد اما مشبه به در قالب حكايت گسترش مي ،شود در مواردي نيز رابطه تشبيهي كامل بين مشبه و مشبه به برقرار مي
؟ گفت گفت چگونه .كه خرگوش به حيلت شير را هلاك كرد ؛ چنانمن گشايند جاي گيرتر استكمين غدر كه از مأ -

   ).86ص(...... .كه اند هآورد

گاهي  .شود ذكر مي) 142: 1375،پورنامداريان(اند  ياد كرده» روح ثميل«نتيجه و پيام داستان كه از آن به عنوان  فدر اغلب موارد   
اما در بيشتر موارد هم قبل از حكايت و هم در پايان آن پيام و نتيجه داستان  ؛)86ص(شود  تنها قبل از حكايت به پيام آن اشاره مي

به كار در يك مورد نيز تمثيل رمزي  ).49، 39ص(شود  گيري به خواننده محول مي در مواردي نيز نتيجه ).71،79،85ص(يد آ مي
طرح صريح يك  ، منشي در استفاده از تمثيلاالله روش نصر ،به طور كلي ).56ص( گشايي كرده استرفته كه نويسنده خود، رمز

   .گيري مطلوب در پايان آن است اثبات آن و در اغلب موارد نتيجه ب براي استدلال ونقل حكايت يا داستاني مناس ،ادعا و موضوع
  انواع تشبيه به اعتبار شكل  .1,3

ع آنها نشان از تلاش نويسنده در جهت نوآوري و خلق تصاوير تشبيهي استفاده از انواع تشبيه در كليله و دمنه و گوناگوني و تنو
   .و تشبيه مفروق بيشتر بسامد را دارد تشبيه مضمر تفضيلي ،تشبيه تسويه ،به ترتيب تشبيه جمعدر بين انواع تشبيه  .تازه است

  تشبيه جمع  .1,3,1
گاهي رابطه مشبه  .آورند براي يك مشبه چند مشبه به مي) 120: 1372،شميسا(اند  در تشبيه جمع كه به آن تشبيه تفضيلي نيز گفته

  : شود ميبا يك وجه شبه ايجاد ها  با مشبه به
  ).228 ص(به نشاط و رغبت در بر گيرد  معشوق ماه رويو  يار دلخواههر محنت كه پيش آيد آن را چون  -

  ).11ص(باريد  در وگهراز اشك بسي  -
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  ).135ص(اندازد باز جام ظفراست و  آينه فتحنماي خود كه  آن را بر راي جهان -

  :ف استمختلهاي  وجه شبهها  گاهي نيز پيوند مشبه با مشبه به
 ).357ص( تر هرچه مبين سحريتر و  چه ثمينهردري  اي از آن او هر كلمه -

كاخي  آراسته و گردان مهد او هم هيكل چرخخرم و تابان و چون  خرمن ماهبي پيل سپيد كه شخص او چون  -
 ).359ص (منيع  پناهيو  قلعتينزه است و هم  منظريگشاي و  دل

كند كه از سويي به تازگي و غرابت و شگفتي  بعدي مركب از چند جزء خلق ميتصويري چندمع نويسنده با استفاده از تشبيه ج   
 . كند توصيفي آن را تقويت مي ديگر جنبةافزايد و از سوي  تصوير تشبيهي مي

  تشبيه تسويه. 1,3,2
فشرده (و هم در تشبيهات اين نوع تشبيه هم در تشبيهات گسترده  .كنند در اين تشبيه چند مشبه را به يك مشبه به تشبيه مي

  :شود ديده مي )تشبيهيهاي  اضافه
 ).52ص( در دفع شر جوشن حصين است و در جذب خير كمند دراز تعففو  تعبد -

 ).329ص( آراي ملك باشد جهان عدل رهنماي و عقلخواستم كه حاكم اين حادثه  -

 : و تشبيهات فشرده

رياض  فطنت، و شاهين خرد و تجربت و ذكا حليت ملك و دولت، كرم، شعاع اقبال و سعادت، زينت وفا و انوار رشد و نجابت،
 .امن و مسرت، عرصه فراغ و نهمت

  تشبيه مضمر تفضيلي. 1,3,3
در عين حال نويسنده قصد دارد در  ،)تشبيه مضمر( ولي غرض نويسنده تشبيه است ،گاهي ساختار تشبيهي در جمله وجود ندارد

در تشبيه تفضيل نويسنده يا  ).تشبيه تفضيل( مشبه را بر مشبه به برتري دهد مشبه به ايجاد كرده، همان رابطه پنهاني كه بين مشبه و
نمايد و جنبه منفي و حداقل  بلكه همان خاصيت طبيعي را نيز از آن سلب مي ،دهد نه تنها مشبه را به مشبه به ترجيح مي« شاعر
اين نوع  ،بنابراين). 1384:34طالبيان،(» گردد مبدل به تضاد و تقابل ميدهد و رابطه طرفين  خاصيتي و انفعال بدان نسبت مي كم

  . تناسي تشبيه و از سوي ديگر بيان حال مشبه و تفضيل آن بر مشبه به است است دهندة شانتشبيه از سويي ن
  .برتر از آفتاب گفته است در عبارت زير راي ملك تلويحاً به آفتاب مانند شده، سپس نويسنده از نظر خود عدول كرده و آن را   

 ).318ص ......(من از راي روشن ملك كه آفتاب در اوج خويش چون سايه پس و پيش او دود -

  :و نمونه ديگر
 ).409ص (خط كه حور پيش جمالش سجده بردي و شير سوار فلك پيش رخسارش پياده شدي اي نو بچهتوانگر -

كه اين دو مشبه به تشبيه شده است و ديگر اينكه يك مشبه به اين اول: در اين جمله از دو جهت تشبيه تقويت شده است -
 . شود نيز ديده ميها  دو مشبه به به صورت آشكار نيست و در ضمن برتري مشبه بر مشبه به

  تشبيه مفروق و تشبيه عكس .1,3,4
  :تشبيه مفروق

شود و  ثير تصاوير بيشتر ميأكند كه در نتيجه آن ت اي بيان مي نساني و تصاوير طبيعي را به گونهنصراالله منشي برخي از حالات ا
در غالب  ،دلي توصيه كند شاه را به حلم و بردباري و گشادهخواهد پاد هنگامي كه مي مثلاً ؛بخشد تصوير به منظور او تشخص مي

  :گويد كمترين كلمات و به كمك دو تصوير تشبيهي چنين مي
 ).137ص(نهايت و مركز حلم او چون كوه با ثبات باشد  بايد كه بسطت دل او چون دريا بي محذوم چنان -
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  : تشبيه عكس
ها به كمك اين نوع تشبيه تصويري زنده و پويا از طبيعت  آهنگ الفاظ و رواني كلمات و عبارات و توصيف زيبايي موسيقي خوش

 . دشو از رهگذر اين نوع تشبيه نوعي مبالغه و نيرومندي در وجه شبه ايجاد مي. كند ارائه مي

متصيدي خوش و مرغزاري نزه بود كه از عكس رياحين او پر زاغ چون دم طاووس نمودي و در پيش جمال او دم  -
  ).158ص (طاووس به پر زاغ مانستي 

  آرايش تشبيه  .1,4
 .جمله است كارگيري چند تصوير در كنار هم يا در تزاحم با هم در يك عبارت يا برجستة تشبيه در كليله و دمنه بههاي  از ويژگي

اين امر . اند همراه شده... .نظير وال مراعات ،كنايه ،شماري تشبيهات با ديگر عوامل بلاغي در كلام از جمله استعاره در موارد بي
فرايند تصويرسازي چنان است «در اين شرايط  .شود باعث تقويت جنبه خيالي كلام و حتي گاه موجب پيچيدگي مضمون آن مي

از  شود و گويي چند فكر مثل اسلايد روي هم نمايش داده مي ،شوند قاطع با يكديگر به ذهن متبادر ميكه خطوط خيال در ت
تواند دنياي مطلوب و دلخواه خويش را  ذهن آدمي با اين عملكرد خلاق مي .آيد اي پديد مي ها تصوير تازه تركيب اين عكس

اي صور خيال  گونه«اند  اند و در تعريف آن گفته ناميده» ي مضاعفصور بيان«برخي اين حالت را ). 53: 1385،فتوحي(» بيافريند
است كه در آن يك صورت بياني با يك صورت بياني ديگر يا با يك آرايه بديعي تركيب شده و تشكيل يك صورت بياني 

توان  مي ،شود ديده مي اين گونه تصاوير را كه در جاي جاي كليله و دمنه ،به هر روي.  )110: 1388صرفي، (» دهد مضاعف را مي
  : گري در كليله و دمنه از اين قرار استمختلف اين تصويرهاي  گونه. ين نوع تصوير قلمداد كردتر مندترين و جامع انگيزه
  تزاحم تصاوير تشبيهي  .1,4,1

ارد اين تزاحم ر اغلب مود .كند اي از تصاوير را ايجاد مي شود كه هاله اي از تشبيهات ديده مي گاهي در جملات اين كتاب زنجيره
شود و از سوي ديگر خود به نوعي  بلكه از سويي سبب زيباتر شدن كلام مي ،تنها موجب ابهام و سنگيني كلام نيست تصاوير نه

  : مثال .نوآوري و ابداع است
و بسيجيده آن  آن كرده و حرمت هجرت و وسيلت غربت را مايه و ساقه گردانيده مات عهود و سوالف مواثيق را طليعةو مقد -

  ).33ص(شده كه بر اين تعبيه در صحراي مباسطت آيم و حجاب مخالفت از پيكر مراد بردارم 

  تشبيه و استعاره  .1,4,2
   .تو و البته نه چندان پيچيده ايجاد كرده استبيه در كنار استعاره تصويرهاي تودرزير كاربرد تشهاي  در نمونه

  ).355ص(تپد  ن ماهي بر خشكي ميراند و چو  مي جيحون از فوارة ديده -

  ).409ص(خط كه حور بهشت پيش جمالش سجده بردي و شير سوار فلك پيش رخسارش پياده شدي اي نو بچهتوانگر -

  ).351ص(گاه مشرق پيدا آمد  وار در جلوه شاه سيارگان عروس -

يي از اين آميختگي در تشبيهات مضمر ديده ها نمونه .شود تشخيص نيز در اين كتاب گاهي در ارتباط مستقيم با تشبيه مطرح مي
   .شود مي
بيز از نسيم اوج او استمداد  بندي آموختي و زهره مشك آميز از جمال صحن او نقش آن حوالي مرغزاري بود كه ماه رنگدر  -

  ).311ص( گرفتي

در  ،يت او پرواز كندكه آفتاب در اوج خويش چون سايه پس و پيش او دود و مانند ذره در حما، من از راي روشن ملك -
  ).318ص(ام  شگفت بمانده

  تشبيه و كنايه  .1,4,3
  : مثال .در اين موارد مشبه به جنبه كنايي دارد .شود گاهي تشبيه با كنايه همراه مي



 131/    ين ويژگي سبكي كليله و دمنهتر تشبيه برجسته

  
موزة سعادت ساختن همچنان است كه بر صحيفه كوثر تعليق  لامت طلبيدن و صحبت اشرار را دستدر نصيحت پادشاه س -

  ).132ص(يخته را به باد صرصر سپرده آيد شود و كاه ب

  ).192ص(آب خشت زده ر سيل خوابگه كرده باشد و در تيزمل قدم در آن نهد برگذأت هر كه بي -

  نظير ال تشبيه و مراعات .1,4,4
آن را از نظير از صنايع بديعي است كه همراه شدن آن با تصاوير تشبيهي علاوه بر زيبايي و آرايش كلام ال تناسب يا مراعات

يا هر سه آنها آورده يا هر دو  ،يا وجه شبه ،معاني متناسب ممكن است براي مشبه يا مشبه به« .دارد نارسايي و ابتذال دور نگاه مي
 معمولاً ،پي استفاده شوددر يا چند تصوير تشبيهي به صورت پي در كليله و دمنه هر گاه از دو .)479: 2، ج 1382،وردفرشيد(» شود

   .شود ها ديده مي ه بهن مشبتناسب بي
من درگاه او بوده است و عمده سعادت  كعبه اقبالپايان خواهد گذشت كه همه عمر  شك دور و دراز و بي او بي باديه فراق -

زنان احرام خدمت گيرمي و گمان چنان بود كه من در  ، لبيكام و اگر جان شيرين را عوضي شناسمي او را شناخته عمره رعايت
در ذبايج اكنون كه خون پسرم چون  .در مكه مرفه توانم زيست و در فراز صفا و مروه او پرواز توانم كرد كبوترچون  سايه او

   ).286ص(هنوز مرا تمني و آرزوي بازگشتن؟  ،حريم امن او مباح داشتند
  : از آن جمله است .وجود داردها  در تشبيه جمع نيز گاهي تناسب در مشبه به

معلق باشد و مانند  كوهكه از بالاي  اژدهادو خرطوم ايشان چون  .ندا حركت باد ،صورت ابر ،صنعت صاعقهآن دو پيل كه  -
   ).359ص(دمان خصم را فرو گيرند  سيلربايند و در جنگ بسان  مردم بادگرددر حمله چون . درآويزد درياكه از ميان  نهنگ
  تشبيه و تضاد  .1,4,5
همراهي اين صنعت بديعي با تشبيه موجب  .)273: 1370،همايي(» يكديگر بياورندكلمات ضد« ضاد يا طباق آن است كهت ،مطابقه

   .گاهي رابطه تضاد بين مشبه و مشبه به يا يكي از اجزاي آنها وجود دارد .شود آرايش و زيبايي و برجستگي تشبيه مي
  ).116ص(محشر درآمد  روز چون كار عاصي شبي -

  : هاست به ن اجزاي مشبهدر تشبيه جمع و بيگاهي تضاد 
   ).124ص(خال  دوستانخار و بر روي  دشمنانالحق پشت و پناه سپاه و روي بازار اتباع من بود در ديده  -

  : شود در اغلب موارد تضاد در دو دستگاه تشبيهي ايجاد مي
   ).361ص(روي ملك از وي به جاي مانده  آب زخمي كه تشآ .فتنه از هيبت آن مرده استآتش شكلي كه  آب -
   ).217ص( منؤمو زلفي چون خيال شك در ضمير  كافرانرويي چون تهمت اسلام در دل  -

  . شود در عبارت مذكور تضاد در وجه شبه نيز ديده مي
تواند كلام را زيبا و شگفت و  به هر حال تلاقي دو امر يا خصيصه متضاد در تعبيري واحد و همراه و سازوار كردن آنها مي

  . پويا سازد
  نتيجه . 6

هدف اصلي نويسنده در اين كتاب پرداختن به . سازي استانگيزي و مركز ثقل تصوير نه از عناصر اصلي خيالتشبيه در كليله و دم
 ،بنابراين .رود هاي خيالي نيز در همين جهت به كار مي لفظي و صورتهاي  آرايش. معاني و مفاهيم اخلاقي و اجتماعي است

كارگيري  كند، هدف اصلي در به شناختي تشبيه را توجيه ميهاي زيبا هتاري اين كتاب توجه به جنبچند سبك نوشتوان گفت هر مي
هاي لفظي و  تشبيهات در اين كتاب با وجود تعدد و تنوع و آميختگي با آرايش ،به همين دليل .استآن روشنگري و ايضاح 

  .است تنيدگي تصويري از هر گونه تعقيد و پيچيدگي به دور معنوي و درهم
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  .دانشگاه تهران: تهران ،مه جليل تجليلترج ،بلاغهال اسرار .)1374(عبدالقاهر  ،جرجاني .6

 ،شرح و تعليق عبدالمنعم خفاجي ،بلاغهال الايضاح في علوم .)1400(بن عبدالرحمن دين محمدال جلال ،خطيب قزويني .7
 . لبنانيال منشورات دارالكتاب: بيروت

 . زوار: تهران ،فن نثر در ادب پارسي .)1375(حسين  ،خطيبي .8

 . سمت: تهران ،انواع نثر فارسي .)1380(منصور  ،رستگار فسايي .9

 ،شماره پنجم ،دو فصلنامه زبان و ادبيات فارسي ،سبكيهاي  نقش تشبيه در دگرگوني .)1384(احمد  ،رضايي جمكراني .10
  .85-100صص 

  .علميهال دارالكتب: بيروت ،هنداويال تصحيح عبدالحميد ،علومال مفتاح ).1420(بن علي بن محمد ابويعقوب يوسف ،سكاكي .11

 . احرار: به اهتمام حسين جعفري، تبريز ،بدايعال ابدع .)1377(حسين حمدعلماي گركاني، مال شمس .12

  .فردوس: تهران ،بيان .)1372(شميسا، سيروس   .13

 .42، شماره مجله رشد آموزش ادب فارسي، تمثيل و مثل و نماد و نشانه .)1376(شيري، قهرمان  .14

سال  ،ه زبان و ادبيات فارسي دهاقانمجله پژوهشنام ،در شعر فارسيصور بياني مضاعف  .)1388(صرفي، محمدرضا  .15
  .132-107صص  ،شماره اول ،اول

  .پژوهشگاه هنر و انديشه اسلامي: تهران ،از زبان شفاهي به ادبيات ).1380(صفوي، كوروش  .16

 ،بيات فارسي كرماننشريه زبان و اد ،تشبيهات هنري در غزل سعدي .)1384(محمدي افشار، هوشنگ  ؛طالبيان، يحيي .17
  .52- 27، صص 22شماره 

  .سخن: تهران ،بلاغت تصوير .)1385(فتوحي، محمود  .18

  .امير كبير: تهران ،ادبيات و نقد ادبي دربارة ).1382( ورد، خسروفرشيد .19

  .بنياد ترجمه و نشر كتاب: تهران ،اد روحانيترجمه فؤ ،شناسي كليات زيبايي .)1344(كروچه، بندتو  .20

  .نشر مركز: تهران ،بيان .)1385(دين ال جلالكزازي، مير .21

  .سخن: تهران ،)گزيده كليله و دمنه( راي و برهمن .)1374( االله مجتبايي، فتح .22

  .امير كبير: تهران ،كليله و دمنه .)2535( منشي، ابوالمعالي االله نصر .23

 .هما: ، تهرانفنون بلاغت و صناعات ادبي  ).1370(دين ال همايي، جلال .24
 

  
 


